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  پشتو مضمونِ  ناکامِ 

  !!!نيست زــنــط

  

عاره تاسکه از فرانسوی  و باصط/ح ايرانيان "ميونش"بس صميم از  یعزيزروز دوم عيد سعيد روزه بود که 
اين دوست  خوشی و خرمی ه،يام فرخندآ نآ از برکتعيد را تبريک گفته و . تلفون زد "ميونيخ"از  اند، کرده

بيت شريفش   عيد را برای خودش و اھلزيز را واقعاً دوست دارم، متقاب/ً من ھم که آن ع .خود را آرزو کرد
بان که ھمکار دائمی و مھردوست اين  .گشتم ايشان ھميشگیِ  یو برومندخوشی  مبارکباد گفته و آرزومند

با  لیو ،ستتياوHيت پکاز اص/ً پشتوزبان و  ھم ميباشد، "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"گرانقدر پورتال 
من که ازين مکالمه لذت ميبردم و ميديدم که يک پشتون ما با  .دم می آيدد، که ھوس آندری گپ ميزچنان زيبائی 

  :دری سخن ميگويد، برايش گفتمبه س/ست و خوشنمائی اين 

  !ف/نی جان« 

پشتو گپ بزنم، در حالی که زبان ارجمند پشتو  ميزنی و مره ب/ زده که نميتانمر روان و زيبا دری گپ چقدتو  
  ».مردمک چشم خود دوست دارم باHتر ازرا 

  :خنديد و گفت

  !خير اس ماروفی صايب« 

تان شدم، باز شما را پشتوی مضمون ره زنده شديم و من معلم وبادبود و ما  یپس ازين زندگاناگر جھانی ديگر 
  »!!!ناکام ميکشم

در روز ما ھردوی ت و انبساط خاطر که باعث فرح نمکينشيرين و ) مزاح(ين مزاق ده کرديم و ازنبسيار خ
  .، لذت برديمته بودگشعيد 

از که  يمۀ کسانی ميباشاز جمل، و اشخاصی پيش از ما من ھمدوره ھایمن و  د آوردم کهيابعد از ختم تلفون ب
  :چنين بوددر صنف اول کتاب پشتوی ما  اوائلجم/ت  .صنف اول مکتب پشتو ميخواندند

  

  جاری شو بوا وا مکت

  ک ورته راھی شوـھل

***  
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  آسان لوستل دی

  کل دیـآسان لي

***  

  دا جشن دی د نجات

  دا اختر ھم دی برات

***  

  :اين جمله بيادم مانده استبرگريزان  و "خزان"عنوان زير و   

  ".ېــږی پاڼترپ توئي پتر"

  .)برگھا ترپ ترپ ميريزند(

دوم به بعد در ليسۀ جليل حبيبيه  که از صنفــ مکتب با وجودی که از صنف اول تا صنف دوازدھم  خ/صه
و با وجودی که متون پشتو را بدون اشکال  حرکت ميکرد 8تا  6پشتو خوانده ام و نمراتم در پشتو بين گذشت ــ 

نمرات خوبم در پشتو  .ترس و لرز پشتو گپ بزنم بدون ھراس ومتأسفانه قادر نيستم که  درک کرده ميتوانم، اما
سؤاHت غالباً ھنگام امتحان  درما پشتوی ، بلکه معلمان ه استدرين زبان بودام قدرت محاوره  محصولِ مگر نه 

به سؤال صرف و نحو پشتو  به ھرکه  ندوقتی ميديدصاحبان معلم  .ه بودمړميکردند و من در گرامر تک یگرامر
  .استم اً صحيح واردن واقعدرين مضموکه  ندميدادم، فکر ميکرد نحو احسن جواب 

ر نگشت، در يعنی وقتی در خردی ميســ  "نشد، در ھفتاد؟؟؟که ر ھفت د"ه رغم مثل معروف کابلی که گويد ب
رجمند ملی و ين زبان ارسيده است، خيلی مايلم که ادرعمرم خزان حاH که ــ  کرد جبران مافاتتوان پيری ن

و ھردو را بمانند چشم راستم دوست دارم، يکسان دارد، ت و اھميّ دری ارزش زبان عزيز که با  رسمی ما را
از طرف معلم  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" روس پشتوئی را که در پورتالد رواز ھمين . درست ياد بگيرم

مطالب روزمرۀ  و مطالعۀ تعقيب ميکنمتمام پيش برده ميشود، با جديت  "استاد محمد اسحاق برکت"آن  میاگر
  .، ھرگز فراموش نميکنمدنميباشدر زمينۀ فراگرفتن و تقويۀ اين زبان ممد ديگرم که در پورتال را شتو پ

و به  "کابل نازنين"اعنی چراغ وطن ــ  مکاتب مث/ً در چشم و ندری زبامتعلمان اما علت چه بوده است که 
تخت روزانه يک  ھشت سالِ قل اHبا وجودی که ــ  "!!!که پاينده بادحضرت کابل "فرمودۀ ابوالفضل بيھقی 

بايد  ،تقصيراين مختلف ضمن جست و جوی علل ند؟؟؟ ان را درست نياموخته ااين زبپشتو داشتند،  سدرساعت 
  !!!دبراماين  امر علت اصلی  در پی يافتن

ن ارجمند و مھم پشتو بر زبا به ندرتدری زبانان باعث گرديده تا طيفی از علل موجود است که درينجا يقيناً که 
تسلط پشتوزبانان "، در "پشتوزبان تسلط دری زبانان بر  عدمِ "به ارزيابی اين کمين، علت اصلی  .کنندتسلط پيدا 

با  یاشکالھيچ زبان دری را ياد دارند و بدون  ،پشتوزبانانطلق اکثريت مچون  !!!!!!نھفته است "بر زبان دری
شتو زبان پ گرفتندنبال يادبجداً  "عطالت"ذاتی  ۀزنند، دری زبانان ھم بنا بر خاصدری زبانان به دری گپ مي

  .برنيامده اند

 "انع ترينبی م"و  "ساده ترين"ميخواھد و  آفريده شده "تنبل"و طبيعتاً دانيم، که انسان ذاتاً ميبه نکوئی اين را 

) Inertia( "عطالت"در فزيک صنف ھفتم قانونی را زير عنوان . که باشد ی؛ در ھر موردرا انتخاب نمايد راه

  : يماين طور خوانده بود

  ».نگردد شتغيير حالتباعث ی و عامل تا علت ،متحرکھميشه ساکن ميماند و جسم متحرک،  جسم ساکن ھميشه«

وقتی . ما دارد "پشتوزبانان فعالِ  عملِ تحرک و "به  بستگی مستقيم "دری زبانان عطالتِ  قانونِ "گوئی و 
ی گپ ميزنند، باعث ميگردد که در "بلبل"مثل را ياد ميگيرند و  "دری"تقريباً بالعموم پشتوزبانان عزيز ما 

ر بستن زبان ــ ھر کاه چون غرض از يادگرفتن و ب .ه بمانددقمچين نخوردری زبانان،  "ذاتی طبيعی و عطالتِ "
پشتوزبانان، اين  ، دری گپ زدنِ معلومات استخبر و مبادلۀ تقال و ناخذ و اافھام و تفھيم و  ــ زبانی که باشد

ضرورتی نمی افتد که دری زبانان ھم قدم رنجه فرموده و زبان پشتو را ياد گوئی منظور را بکلی رفع ميسازد و 
باری اين در جاھائيست که دری زبانان در اکثريت اند و اگر لبته ا .تا با پشتوزبانان به پشتو سخن گويند ندبگير

خبر و افھام و  ميگيرند و مبادلۀ شتو را ياددری زبانان در مناطق پشتون نشين اقامت گزينند، باHجبار زبان پ
 "ھا تاريخ ھزارهدر  پژوھشی" و مغتنمِ  مستطاباز کتاب ست که خوبه چ .تفھيم به زبان پشتو صورت ميگيرد

؛ زمينهدر  باشدما مصداق عملی  و مثال شاھدِ  تا مبنماينقل پراگرافی را ) حاج کاظم(اثر حسين علی يزدانی
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جلد اول اين کتاب زير عنوان  307ــ  306در صفحات ارجمند ؤلف م .ھرچند در کنهِ مسأله شايد کس شک نکند
  :چنين آرد "پشتون و بلوچ شده اندکه ھزاره ھائی "

  :پشتون و بلوچ شده اندکه ھزاره ھائی « 

وHنی با در اثر مجاورت طاقوام ھزاره عض ب .نوان فوق شايد دچار تعجب شده باشيد، اما واقعيت داردـاز عُ 
 .ه زبان پشتو و يا بلوچی سخن گويندبرادران پشتون و بلوچ به مروز زبان و فرھنگ آنان را فراگرفته اند و ب

گذشته ھزاره ھای ر د .آن جمله ھزاره ھای ج/ل آباد ھستندز ا .نان ميپوشندآ تسنن دارند و لباس چونمذھب 
که اين منطقه از حدود ج/ل آباد و بھسود مشرقی و لغمانات گرفته تا  بھسود مناطق وسيعی را در اختيار داشتند

ھزاره جات  و بھسودِ   مشرقی قش/قگاه دِ ھسوب .شد کابل و ميدان و جلريز و بھسود ھزاره جات را شامل می
سوی ه تدريج از بھسود مشرقی و نواحی کابل و ميدان به ب ھا در قرون بعدیھزاره  .اين مردم بود يي/قگاه

ماندگار شدند و بمرور  یآنان استقامت ورزيده در بھسود مشرق کردند، اما عدۀ کمی ازنشينی  ھزاره جات عقب
رابطۀ ايشان با ھزاره جات  کردند و نان خويشاوندی پيداايام فرھنگ و زبان برادران پشتون را فراگرفتند و با آ

  )قم، ايران ــ چاپخانۀ مھر ،  1372چاپ دوم، تابستان ( »....قطع گرديد 

، منيست "نگرفتن پشتوياد" توجيهِ  صددِ در ھرگز  نکتهاين  کشپيشبا بگويم که  بصراحت بايدخر اين سطور آدر 
 داختن بارِ ان"ازين نوشته دفم ھ !!!!شايد که به خطا رفته باشم ھمين را يافتم؛برايم و علت به تفحص فقط خواستم 

 !!!!!!!!و به ھيچ صورت ؛ ھرگزنيست" به گردن پشتوزبانانمبنی بر ياد نگرفتن پشتو، دری زبانان  تقصير

  


